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  ايمان 

  نوشتاری از نورالله «نورمن» گبای 

  پيمان اخلاقی  ازويرايش 

  

که توکل داشته باشد   او  و  ؛يمان داشته باشد توکل خواهد داشت کسی که اايمان موهبتی است برای بشر.  

  ايمان است.  اشتنيکی از موهبت های خدادادی همين د آرامش خواهد داشت. 

  و آيند  هم  گرد    یدر مصلّ   تاروستايی به بيرون از شهر می روند  خشکسالی، مردم      در اياممی گويند  

بخوانند. باران  چتری    دعای  که  کند  می  توجه  جلب  کودکی  آنان،  ميان  متوجه  دارد همراه  به  در  مردم   .

هنگام   می به  خودش  از  مراقبت  برای  که  است  داشته  ايمان  دعا  استجاب  به  آنجا  تا  کودک  اين  که  شوند 

  .است  آوردهبا خود چتر  آماده شده وپيشاپيش  ،بازگشت 

که به هنگام خشکسالی، مردم در دامنۀ کوه سينا گرد می آيند. ندا می رسد   آمده است داستان ديگری در 

بالای  به  شهر    که يکی از آنان به قلۀ کوه برود و اگر دعا مستجاب شد، برای ديگران مژده بياورد. زاهدِ 

مردم   می  کوه و  به  يکصدا  رود  می  سر  زاهد    ،گذارند دعا  نيست.  که  نيست  باران  از  خبری  بالاتر  اما 

، خود فکر می کند   اما باز نتيجه ای نمی گيرد. او باساعتی صبر می کند،    و  به قلۀ کوه می رسد   تارود   می

» سپس حال چه کنم؟   ان از کوه پايين خواهم رفت.مستجاب شد، رقص کن به مردم گفتم اگر دعايشان  «من  

با اين وجود، من برای دلخوشی اين جمع که در   !در دل می گويد، «خدايا، تو دعای ما را مستجاب نکردی

خواهم رقصيد تا لااقل برای مدت کوتاهی هم که    ،پای کوه ايستاده اند و چشم انتظار چند قطره باران هستند 

از   زنان و پايکوبان  بشکن  به اين ترتيب او  فکر کنند دعايشان اجابت شده است و خوشحال بشوند.»  ،شده

خداوند از کردار اين بندۀ خوب خود برای    ء. در اين اثناو به سوی جمعيت می رود   کوه سرازير می شود 

  پذيرد و باران سرازير می شود.  خشنود می شود، دعای آنها را می شدلخوش کردن مردم

است  بسيار خوب  ايمان  ایمتأسفانه،  بله،    ، اما…آری،  به گونه  از قضا  ترين   و  باايمان  آميز،  طعن 

که به خودشان بمب    از آب درآمده اند مردم دنيا در زمان ما و شايد در طول تاريخ، همين تروريست هايی  

خوب که به قضيه فکر کنيد، می بينيد که    !می بندند و خود را منفجر می کنند تا ديگران را به قتل برسانند 

منفجر تا آنجا که وقتی يکی از آنها را پيش از      —  ترين انسانهای روی زمين هستند   باايماناز جهاتی اينها  
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و  کرده است را حسابی مثل تله موش پنهان  اش هبا تعجب ديدند که آلت مردان، کردند دستگير  شکردن خود 

، به مرا منفجر می کن  موقتی خود «می خواستم    ، علت را جويا شدند. توضيح داد   .است   نگاه داشتهمحفوظ  

بله، اين آقا تا   »! مهمخوابگی کن دردسربدون  زيبا با حوريان ،در بهشت  مآسيبی نرسد تا بتوان  مآلت مردانه ا

  اين اندازه به عمل خودش ايمان داشته بود.

بالا   اشارات  که  از  نتيجه می رسيم  اين  بهتر   هرچند به  و  بزرگترين  اما  ايمان  است،  الهی  ين موهبت 

همل ايمان به مشتی نوشتۀ مُ آشکار است که ؟ چه کسیايمان به و  : ايمان به چهدر ميان است  بزرگ یشرط

عاقل و فهميده به   درست و حقيقی آن است که فردِ   ايمانِ و يا افراد ديوانه، ايمان نيست بلکه ديوانگی است.  

باشد. وگرنه ايمان داشتن به و سودمند  بخشنده    ،سازنده  ،چيزی ايمان داشته باشد که صحيح به حال بشر 

سدينی که به اين  ـف ـپروری، يعنی ايجاد فساد در دنيا توسط همين مُ  - يعنی تروريست   مهملات و چرنديات 

تا کنون،  کشتارها از قديم  جنگ ها و    دراززنجيرۀ  دارند.  ان  ايمنوشته ها و حرفها و ايده های گمراه کننده  

عليه    2023ايده های نادرست و اشخاص نابجا داشته است. به جنايتِ هفتم اکتبر  ريشه در همين ايمان به  

چگونه   که  بينيم  می  کنيم،  فکر  که  آن  پسامدهای  و  با  اسرائيل  ددمنش  عقايدی  ادعای  گروهی  به  ايمان 

زدند و    گناه عليه انسانهای بی  هبی رحمانبه غايت وحشيانه و    جنايتیخشونت آميز و غيرانسانی، دست به  

به طور جدیّ از خود دفاع تا  به راه انداختند که طی آن اسرائيل را مجبور کردند    دامينوی ويرانگری را

و   نتيجه،  کند  ديگر، سخن جاودانۀ گلدا ماير  کشته شوند.    هاانسان   شمار بيشتری ازدر  در فضا طنين  بار 

با گذر  :  اندازد  می ببخشيم، اما «ممکن است  با وجود آن که فرزندانمان را کشتند  زمان، دشمنان خود را 

    بخشيم.» (نقل به معنا) هرگز آنان را به خاطر آن که وادارمان کردند فرزندان خودشان را بکشيم، نمی

رسيم که ايمانِ کورکورانه به گفته ها و  و موارد ديگر، به اين نتيجه می  ۀ دردناکاين نمون  با بررسی

نادرست  های  ارتکاب    مکرراً   ،نوشته  به  را  و  آدميان  کشانده  اشتباهات  ناپذير  توصيف  جناياتی  و  فجايع 

تواند راهنمای بشر و راهگشای   است؛ و هم از اين رو، هيچ کتابی که دستور کشتن انسانها را بدهد، نمی

شدی   باشد.او  سعات   کشته  تا  است: «[ای کشته] چرا کشتی  بشريت  بيداری  ناصر خسرو زنگ  هشدار 

چنان که در فرهنگ فارسی می گوييم، «خدا يعنی "به  زار، / تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت؟»  

از  وظيفۀ اخلاقی  خود آ!"»  آييم و  ما است که  هر يک  عقايد و کنش های    ترکبا    تاکنيم    کوششبه خود 

  پايان دهيم. برای هميشه و سرانجام اين دور باطل را خشونت پروران،  با طرد همچنين و   خشونت آميز

به شرط آن که  ،  خلاصه بگوييم دنيا   مثبت وحقيقیِ   چيزهایبه  باايمان    انسانهایايمان خوب است اما 

باشند  داشته  گراو  ؛  ايمان  خشونت  افراد  و  باورها  ها،  نوشته  ترديد،  قطبِ همواره    بی  ايمان    متضاد   در 
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داده است که راه    .اند  ايستاده  راستين شايسته است که را از چاه تشخيص بدهد.  خود  خداوند به بشر عقل 

بينش خود را وسيع کنيم و به ديد موضعی و مقطعی قانع نباشيم. چنان که پدری  فکر کنيم،  و آزادتر  بازتر  

به فرزندانش پند داد، درخت ميوه را فقط با تماشای سه فصلِ بی ثمر آن نمی توان قضاوت کرد، چرا که 

هر  به اوامر و عقايد از چندين وجه بنگريم و پيش از  .  بار می دهد تنها با فرا رسيدن فصل چهارم است که  

کنيم.  باورِ گونه   بررسی  هر جهت  از  را  آنها  چرا،  و  چون  بيابيم  نيز    بی  درستی  به  را  دريابيم، خود  و 

     «مقصود تويی، تو.» که هدف نهايی سعادت بشر است و چرا

 * * *  

اندازد.  ايمان  بحث   می  جالبی  حکايت  ياد  به  محلاّتیمرا  چهارم  آقاخان  آقاخان  فرقۀ يا  رهبر   ،

او    ،اسماعيليه از  محمدرضاشاه  شادروان  آمد.  ايران  به  شاه  دورۀ  خوبی در  از    به  يکی  و  کرد  پذيرايی 

تا آنجا    می شود   آقاخان رفيقبه تدريج اين افسر با    نمود.افسران لايق ارتش را مأمور مهمانداری از ايشان  

آقاخان، من تعجب می کنم که در حضرت  «  ،از او می پرسد   ،ديگران  اب در غي  بر سر شام ويک شب  که  

پرستند و پيغمبر خودشان محسوب می کنند.   اين دوره و زمانه، چطور است که مردم هنوز شما را می 

پديده  خود شما   اين  آقاخان میاز  کنيد؟»  نمی  گاو    تعجب  هنوز  که مردم  گويد، «در دورانی  و می  خندد 

با  يک انسان را بپرستند؟»  عده ای  که    شگفتی است جای    چهپرستند و ادرارش را متبرک می دانند،   می

باز اشاره بينيد که در همين شوخی چه نکات جالبی نهفته است.   میل می خندند.  هر دو مفصّ اين پاسخ،  

ساليانه معادل وزن او، به وی  حتی  و    پيغمبری قايل هستند   مقامپيروان اسماعيليه واقعاً برای او  کنم که    می

کنند؛ و ايشان اين ثروت بيکران را نه برای خود، بلکه در راه رفاه و سعادت  طلا و جواهرات تقديم می  

با آن که  پيروان خويش به کار می برد. با    ،اين فرقه ندارم  ۀدرباراطلاع زيادی    شخصاً  اما در سنگاپور 

  .  می آمدند به نظر عده ای از آنها روبرو شدم و مردمان بسيار خوب و آرامی 

 * * *  

  در دورانی افتادم.    ۀ حاضرياد خاطره ای در رابطه با موضوع مقالبه  از آقاخان محلاتی اسم بردم و  

که من و خدابيامرز منوچهر قدسيان به پناهندگان کمک می کرديم، روزی خبر دادند که دو تا از بچه ها در 

العاده کثيف آن محيط های فوق  در  آن دو فوت کرد و ديگری    ،پاکستان و  از  يکی  اند.  به وبا شده  مبتلا 

با ما    ،نـمـل دِ ـيـر و ربای نـِ خدا بيامرز ربای اليعزر پ  ،حالش خوب نبود. در آن موقع دو ربای آمريکايی

. من به ربای نيدلمن گفتم که يکی از بچه ها فوت کرده و ديگری بيمار در لس آنجلس همکاری می کردند 

با معرفی    و  ؛بلافاصله بليط گرفت و به پاکستان رفت  ،ت يعنی شب شبا  ،روز جمعه  انسان شريف  است. اين
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دوستانِ  از  بود،    يکی  اسماعيليه  فرقۀ  از  که  قدسيان  بيمارستانِ منوچهر  به  را  در    آقاخانِ   بچه  محلاتی 

يا بزرگسالهر  از آن پس  و    ؛ پاکستان برد. اين بيمارستان از آن بچه پذيرايی کرد  ما  که    کس را، کودک 

  کاملاً رسيدگی می کردند.  اوبه  ،معرفی می کرديم

جلب  دارم. اما نکتۀ مهمی در اين ماجرا  به ياد  من شخصاً اين خاطره را از بيمارستان آقاخان محلاتی  

از آن کهربای نيدلمن بود.    ايمانِ توجه می کند و آن   از او    ،از سفر برگشت ايشان    پس  من ضمن تشکر 

 ،هواپيما شد   يااتومبيل  سوار  روز شبات نبايد    يد من معتقد نيستم، اما شما که معتقد البته    !پرسيدم که «ربای

شبات با اتومبيل به فرودگاه رفتيد و با هواپيما به پاکستان سفر کرديد و روز شبات بچه    شد که شبِ   پس چه

» ربای نيدلمن خنديد و گفت، «ببين، اينها از ناآگاهی شما است. در دين يهود گفته شده است  ؟را نجات داديد 

دقت کنيد: نجات  که "نجات جان يک انسان يعنی نجات دنيا." من وظيفه داشتم و وظيفه ام را انجام دادم.»  

در اينجا من  .  آن فرد   مليتّ   ياقوميت  نژاد،    يا  از دين  فارغ  ،غيريهودی، چه يهودی باشد يا  انسانجان يک  

گاری هزار احسنت گفتم و اضافه کردم، «همين ايمان شما است که موجب رستعقيدۀ او    و  به او و ايمان

امثال شما شده و  اين    شخص شما  درست  و خواهد شد.»  و رفتار  ازذهنيت  ايمان    ايمان صحيح  ناشی  و 

 ، ناميد هر دو را ايمان  می توان  نه آن که به گاو و ادرار گاو ايمان داشت!    —است    داشتن به نکات صحيح

چيزی است که  آن  مهم  ايمان به چه؟  ميان آنها از زمين تا آسمان فاصله است. پرسش اصلی اين است:  اما  

ايمان  و    ؛به عمل نيکو و درست ايمان به حقيقت. ايمان به دانايی. ايمان به شعور. ايمان    :داريم ايمان    به آن

  عمل.  آن نفس به 

 * * *  

زير توجه  بدبختی و کشتار از ابتدای تاريخ بشر تاکنون از کجا است؟ به مورد همه  به راستی ريشۀ اين 

،  شرح دادم   مذاکرۀ رضاشاه با هيتلر بر سر يهوديان ايرانچنان که در مقالۀ پيشين خود تحت عنوان  کنيد:  

بيش از يک بار برای تشويق هيتلر به کشتن يهوديان    1940در دهۀ     اول فلسطينی ها،امين الحسينی، مفتیِ 

زمين غصبی يا    صحبتی از  ؛چرا؟ آن زمان که کشور اسرائيلی وجود نداشت واقعاً  به ديدار او رفت. اما  

 در نهايت، ريشۀ دشمنی او   ؟چه بود اين دشمنی  دليل  هيچ کدام از اين حرفها نبود. پس    ؛کسبی در ميان نبود 

آن   هر  نجز  هيتلر  و  الحسينی  امين  که  منحوسِ بود  ژن  از  بودنِ «  دو  بردند   »دين   ارثی  می  ريشۀ    .رنج 

وشتۀ ارثی بودن دين که هم هيتلر به آن آلوده بود و هم ان ن از همين کلام سر بر می آورد: قانونِ آنان دشمنی 

که امروز می بينيم به خيابانها می ريزند و سينه سپر می کنند، بی آن ديگر الحسينی و هم ميليونها نفر  امين

 ، که بدانند چه می گويند و اين حرکات برای چه و برای کيست. همه فقط ريشه در آن دارد که اين نقص 
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معيوبِ  ژن  استخوانی  سرطانِ   همچون  و  و خونی  مراحل    ،مغزی  در  و  است  شده  کاشته  بشر  وجود  در 

مختلف زندگی، بدون اين که بشر بفهمد چرا، سر بر می آورد و فاجعه می آفريند. بنابراين، اگر معالجه ای  

اين رسم منحوسِ  باشد همان برانداختن  اين    در کار  دين برای بشر است.  اين همه    مايۀنقص  ارثی بودن 

ارثی بودن دين است که  همين    به دليلِ ريشه در همين عيب دارند.    همگی  و  ؛بوده است   بدبختیو  کشتار  

  بشر ندانسته قبول می کند و نفهميده، بر ضد خودش و بر ضد کليۀ نوع بشر عمل می کند. 

ايمان و تقليد کورکورانه به زمان يا مرز و مردم خاصی محدود نمی شود. به خاطر دارم در    معضلِ 

ايران های  دگرگونی  سالهای    دوران  های  1970در  روزنامه  از  يکی  دفتر  برابر  در  زيادی  جمع   ،

دادند.   می  شعار  روزنامه  سردبير  عليه  بر  و  بودند  آمده  تظاهرکنندگان  کشورگرد  از  يکی  از  خبرنگار 

؟» مصاحبه شونده گفت، «من چه می دانم؟  هستيد   پرسيد، «مگر اين روزنامه چه نوشته که با آن مخالف 

پيش از آن که اين آقای ساده لوح را مسخره کنيم، آينه ای در برابر خود بهتر است  من که سواد ندارم!»  

 در   —  به ويژهيا شايد    —  حتیکاملاً صدق می کند،  دنيا    ه جایدر همهنوز و    سئلهاين مجوهر  بگيريم:  

البته هر از که  همچون آمريکا و اسرائيل،    برخوردار هستند،آزادی و دمکراسی    که کمابيش ازی  يکشورها 

بايد به درستی بفهمد  . بشر  می پردازند   نيزرا    واژۀ حياتیجريمۀ اين دو  همچنان  گاه، به دليل کج فهمی ها،  

يعنی  دمکراسی،  از    در صحبت و    معنی دارد؛  و در کجا  هآزادی برای ک  ؛که آزادی و دمکراسی يعنی چه

مردم،    حکومتِ  بر  و  منظور  مردم  مردم  است.کدام  دمکراسیِ   کجا  و  آزادی  همانا    پيشزمينۀ  بالا  واقعی 

چيزی که بتوان به  يعنی  شايسته در دوران ما،    است؛ و تنها راهنمای ارزشیِ مردم  و فهم  بردن سطح دانش  

  . است  » منشور حقوق بشر« اميد و ايمان داشت،به درستی آن 

يا کشور خاص   هجامعخواهيم ديد که مسئله از مرزهای يک سازمان،  در آينه کمی بيشتر دقت کنيم.  

از   —  خود دينی  اديان عملاً زبان کتابهای  همۀ  پيروان    قريب به اتفاقِ   اکثريتِ رود. امروز   بسی فراتر می

لاتينزبانهای  جمله   غيره  ،عبری،  و  محتوای    دانند  نمیرا      —  عربی  نتيجه،  در  که  و  را  هايی  نوشته 

ً   پرستند  می فهمند!  اساسا کتابها    نمی  اين  اکثريت  بسيار  زبان  و  است  آشنايی  آنها  با  اديان  پيروان  قديمی 

همگیِ   ندارند؛ حال،  اين  با  عقايدِ ايشان    و  و  کتابها  اين  همۀ  به  وظيفه،  احترام   طبق  همچنان  خود  اجداد 

تقليد   گذارند. می و  بودند  پذيرفته  بود  که  همانطور  را  چيزهايی  ما  اجداد  پيش،  سال  هزاران  يا  قرنها 

کردند؛ و ما نيز همچنان به تبعيت از اجداد خود، همه را در هم پذيرفته ايم  و همچنان آنها را همانطور   می

اگر صادق باشيم اذعان می کنيم که همگی کمابيش مقلدی بيش نبوده و نيستيم که بی چون و   تقليد می کنيم.

از شادروان سيسيل   به ما رسيده است پيروی می کنيم.با تکرار و اصرار    ،در طول اعصارچرا از آنچه  
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پرسيدند  سينما،  نامدار  کارگردان  دميل،  فيلمهايت«  ،ب.  در  مذهبی    انچرا  داستانهای  از  بهره  بيشتر 

  ، «چه قصه ای از اينها بهتر پيدا کنم که چند هزار سال روی آنها تبليغ شده است؟» پاسخ داد   »؟د اي برده

  چکيدۀ کلام همين است. 

. اما اگر به خود بياييم و  ويند گ است که عادت تقليد را به يک باره ترک    سخت برای بسياری از مردم  

اين گفته همچنين به اين معنا است که   مفهوم اين کتابها را بهتر بفهميم، حداقل مقلدين بهتری خواهيم بود.

  علم روز زبان و  و با  بازبينی شوند  اين کتابها و پيروان آنها، بهتر است اين آثار    جوهر انسانیِ برای بقای  

به معنای باطل دانستن نيست تطبيق داده شوند  اين بايد  است که    ابه اين معن  تنهابلکه    ،. بازبينی شدن ابداً 

 ابداً   ،است که تکرار می کنم. اين امری کاملاً شناخته شده  نمود به نحو احسنت تبديل  اصلاح کرد و  را    آثار

ندانستن   يا  دانستن  مردود  با  اوامر  حتی  .  ندارد   اثرارتباطی  بقای  و  دوام  مورد  تطبيق  اين  برعکس، 

عمدتاً    ،يعنی بازبينی و اصلاح کتب و عقايد مذهبی  ،جای تأسف است که تاکنون در اين امر مهمگردد.   می

گذشتگان همچنان   و  گذشته  اشتباهات  نتيجه،  در  و  اند ادامه  اهمال شده است  مصيبت های گذشته    و  يافته 

    همچنان تکرار می شوند.

همۀ کتب    تطبيق  ،اين درد عرض کردم، در حال حاضر، چارۀ    پيشتربه طوری که  چاره چيست؟  اما  

تنها کتابی که می تواند جايگزين قسمتی از مطالب  يا محتاطانه بگويم،  .  »منشور حقوق بشر «دينی است با  

، ن دست آی از و هر کتاب بشر بايد قبول کند به جای هر دين امروز  اين کتابها باشد منشور حقوق بشر است.

 ً زاف و  هرچند با بهايی گ  ، منشور حقوق بشر را قبول کند و ترويج کند. آيا چنين روزی خواهد آمد؟ مطمئنا

بس   زمانی  از  را  روزگار  سرانجام  ،  درازپس  فهماند حقيقت  خواهد  انسانها  همۀ  اين   و  ؛ به  به  بشر 

  .خواهد رسيد فرا بی شک چنين روزی . و به اصلاح آن برخواهد آمد  ش پی خواهد برد ي ضعف خو نقطه

يکی از افتخارات کشور اسرائيل ممنوع کردن حکم اعدام در اين کشور است. (توضيح: اعدام آيشمنِ  

ملعون، از جانيانِ نازیِ جنگ دوم جهانی، موردی استثنايی بود.) آيا ممنوعيتِ اعدام در اسرائيل به مثابه  

اصلاحِ   -دهان اين  ترديد،  بی  روز؟  تمدن  با  همگامی  معنیِ  به  يا  بود  دينی  کتابهای  قوانينِ  به  کجی 

  خواهد شد.شده و مهم، خود باعث دوامِ جوانب مثبت دين، از جمله قوانين درست آن  قانونی

انگيزِ   های فتنه حرف من اين است که بهترين راه برای رسيدن به امنيت و سعادتِ بشر، حذفِ نوشته

همۀ کتابها است؛ اگر نه آشکار است که ساختن و انبار کردنِ ابزار کشتارِ همگانی، در ازای مبالغ نجومی 

به بيان ديگر، به جرأت می توان گفت که اکثر    در مقياس هزاران ميليارد دلار، هرگز کارساز نبوده است.

درستی   به  هنوز  جهانيان  متأسفانه،  وجود  اين  با  اما  اند؛  داشته  مذهبی  ريشۀ  تاريخ  طول  در  ها  جنگ 
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اند که بذر و ريشۀ اصلی اين جنگها در همين کتابهای دينی نهفته است؛ و افسوس که واکنش دنيا   نفهميده

اين   در اين قبال اين جنگها همواره توليد هر چه بيشترِ اسلحله برای کشتار هر چه بيشترِ آدميان بوده است.

کتب بايد اصلاح شوند تا فساد از ميان برداشته شود و دنيا روی آرامش ببيند؛ وگرنه آش همان آش و کاسه  

ضروری  برای بقای خود کتابهای دينی و قوانين خوب آنها هم که شده،  حتی حداقل    همان کاسه خواهد بود.

انسان شدهاست   ميليونها  باعث کشتن  به حال  تا  که  انگيزی را  فتنه  آثار حذف   محتوای  اين  همۀ  از  است 

  کنيم. به اميد آن روز.

  

 * * *  

  ، کمی بيشتر به مبحث آزادی و حقوق بشر بپردازم.نوشتاردوست دارم در پايان اين 

هستند،  آن  مدعّی  ويژه  به  و  برخوردارند  دمکراسی  و  آزادی  از  کمابيش  که  کشورهايی  متأسفانه، 

واژۀ «آزادی» را نيز   اين  ديگری جريمۀ  بيشتر از هر مملکت  آمريکا و اسرائيل، در عين حال  همچون 

اند   پروفسور    —داده  يک  اگر  امروز  بينيم،  می  که  چنان  است.  نشده  کامل  انسانِ  هنوز  آدمی  که  چرا 

در   عالی ديگر،  کس  هر  بسا  چه  يا  دانشجو،  يک  يا  تاجر  يک  وزير،  يک  وِیمقام،  همان    فری  يا 

قاتلِ  شاهراه يک  با  که  کرد  خواهد  رفتار  همانطور  او  با  پليس  بکند،  اشتباهی  آمريکا  عيار    های  تمام 

درست برخورد  کند: دست ها چسبيده به ديوار، يا پهن شده و خوابيده بر زمين و غيره. از ديد من اين   می

واتسلاو هاول را تکرار کنم که    سخنبايد اين  دوباره    ،حتی اگر انسانی خطايی کرده باشد. متأسفانه  ،نيست 

را می توان از رفتار آنها با اقليت هايی که در ميان آنها زندگی می کنند سنجيد.» به   يک ملت تمدن    سطح«

حتی   است.  بزرگی  حرف  اين  من  توان  نظر  با می  آنها  رفتار  از  را  دار  خانه  های  خانم  شخصيت 

که.  شناخت هايشان   کلفت  دارم  باور  را،  کشور  هر  تمدن  سطحامروز    شخصاً  مردمی  هر  از    اعمّ   و 

غرب باشند    یشرقچه  آفريقای جنوبی،    يا  زامبيا،  آمريکا  يا  سوئيس همچون    هايیکشور از ،  یيا  توان   می 

که گفتم، همانطور که در شاهراه با مردم رفتار می کنند، در    چنان.  دريافت رفتار آنها با زندانيان خودشان  

ديگر   یبسيار است و دليلو شرمساری  تأسف    مايۀ  اين مسئلهخشک و تر را با هم می سوزانند.  هم  زندانها  

تنها ما را چاره  اما،    ،کسوف طولانیدر اين  .  شود بشر کامل  بس مانده تا  هنوز    ادعای غم آلود کهبر اين  

  و نيک خواهی   سهم خود را ادا کنيم تا خورشيدِ نيکی  و  ، چراغی بيافروزيمننشينيم  انتظار  بهکه    آن است 

  به اميد آن روز.  جهان بگسترد. بر همۀبدمد و به تمامی   در وجود بشر
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  گناهی نيست دريا را گر ظرف تو کم گيرد   به قدر خويش گيرد هر کس از فيض ازل بهره

  يا به قول ديگری، 

  هر کس به قدر فهمش، فهميده مدعّا را    برخی شکسته خوانند، برخی نشسته دانند 

  با سپاس و بهترين آرزوها، 
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ها و کتابهای ايشان به زبانهای فارسی   اين وبسايت حاوی آرشيوی از نسخه های رايگانِ مقالات، يادداشت 
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